
تحلیل فریدون مجلسی از وضعیت مذاکرات:

برجام عملا از بین رفته است
یک دیپلمات پیشــین و کارشــناس مسائل بین 
الملل می گوید:»غرب به این نتیجه رسید، به ایران 
پیامی با این مضمون صادر کند »به پایان مذاکرات 
رســیده ایم، این برنامه هســت، یا امضــا کنید یا 
بجنگید« و نماینده های دولت جدید، نه خواستند 
بجنگند نه خواســتند، برنامه را قبول کنند تا عملا 
بحث هسته ای تعلیق شود. پس می توان با قاطعیت 
به این نتیجه برسیم که برجام از بین رفته است.«

فریــدون مجلســی در گفت وگو بــا رویداد۲۴ 
می گوید:»برجــام از همان اول هم بــه این دلیل 
تصویب شــد که شــورای امنیت، حتی روســیه و 
چین هم به این نتیجه رســیده بودنــد، ایران در 
بحث NPT انحراف هایی داشته و توافق  هسته ای 
نوعی تنبیه ملایم بود تا ایران بتواند در مناســبات 
اقتصــادی بین المللی حاضر باشــد. شــاید از این 
طریق انحراف های ادعایی شــان تکرار نشود. بعد از 
توافق ۲۰۱۵، برخی نهاد ها در ایران با تحرک های 
رادیــکال تعهد  عملی را نقض کردند. در واقع دلیل 
اصلی برجام دفاع موجودیت یک کشــوری بود که 
از دیدگاه ســاختار سیاســی ایران آن کشور اصلا 
مشــروعیت ندارد، باعث شد برجام از طرف آمریکا 
منتفی شــود و تحریم ها برگردند. بــا این حال در 
آخر دولــت روحانی تفاهم هایی صــورت گرفت و 
ایــران پذیرفت در همان حــدود برجام تعهدات را 
انجام بدهند. به این معنی که روحانی با شــرط های 
غــرب کنار آمد، آن هم در حالی که مقامات مرکزی 

شرط های غرب را نپذیرفته بودند.«
این تحلیل گر بین الملل می گوید:»جالب این است 
که نماینده های دولت جدید، نه خواستند بجنگند 
نه خواســتند، برنامه را قبــول کنند تا عملا بحث 
هسته ای تعلیق شــود. پس می توان با قاطعیت به 
این نتیجه برسیم که برجام از بین رفته است. مگر 
اینکه دولت رئیســی راضی به قبول شرایط دوران 
روحانی شــود. البته باید دیــد، غرب قبول خواهد 
کرد دوباره به میز مذاکره برگردد یا نه؟ چون ایران 
در ایــن مدت فعالیت هایی انجــام داده که به زعم 
غرب یعنی ایران بالقوه در آستانه تولید بمب اتمی 
قرار دارد. بنابراین، حداقل شــرایط غرب، بازگشت 
به مذاکره دوران روحانی خواهد بود. باید پذیرفت، 
کشــوری که تحت فشار بسیار شــدید قرار دارد و 
پرونده اش در آســتانه رفتن به شورای امنیت است، 

سخت می تواند در روند مذاکرات شرط و شروطی را 
تعیین کند چراکه بالاخره این مردم ایران هســتند 
که رنج می کشــند؛ بنابراین یا باید راه حل غرب را 
بپذیرنــد، یا راه حل نهایی را به جــان بخرند. با این 
توضیح که راه حل نهایی چیزی شــبیه تن دادن به 

جنگ است.«
این دیپلمات پیشــین با ذکر این نکته که جهان 
از جنگ نظامی عبور کرده اســت، ادامه داد:»جنگ 
احتمالــی این طــور نیســت که در داخــل تصور 
می کنند، ســرباز های آمریکایــی در داخل مرز از 
هواپیما پیاده شوند و آن ها را به اسیری بگیرند. در 
واقع آمریکا به جنگی مانند جنگ یوگســلاوی فکر 
می کنند. یعنی ضربه زدن به حدی که جامعه، کشور 

و امکانات را فلج کند.«
او در ادامــه با اشــاره بــه تحرکات »شــورای 
شورای  قالب  در  می گوید:»آمریکایی ها  آتلانتیک« 
آتلانتیک از جبهه هــای مختلف و حتی از تعدادی 
از ایرانیان مقیم ایالات متحده که طرفدار شــدت 
 عمــل درباره ایران هســتند، فعالیت هایی جدی را 
پی گیری می کننــد تا بتوانند بیشــترین ضربه را 
به کشــور ما بزنند. به هرحال با وضعیتی حســاس 
مواجه ایم؛ بنابراین هرگونه سازگاری یا تعهد ایران 
بــرای اینکه »خارج از مــرز اقدامی انجام ندهد« و 
»خودش را مسئول مسائل خودش بداند« می تواند 

گره گشا باشد.«
مجلســی توضیــح داد:»وضعیت کنونی بســیار 
حساس است؛ ایران از لحاظ اقتصادی درجه ۴ است 
و اگر شــرایط به همین شــکل پیش برود، به دلیل 
ضعف بنیادی از همســایه ها هم ضعیف تر خواهیم 
شــد. پس تصمیم گیران اجازه بدهند، با پرداختن 
به خودمان در حالیکه بالقوه قوی هســتیم، بالفعل 
هم قوی ترین کشور منطقه باشیم. ما نباید یادمان 
برود، ایران از عظمت سرزمینی، امکان منابع انرژی 
و معدنی و ســرمایه انســانی گران بهایی برخوردار 
است. فقط کافی است سیاســت گذاران جمهوری 
اسلامی عقلانیت و واقع بینی را در دستور کار قرار 
بدهند زیرا به این مســئله نیاز دارند. ما نیاز نداریم 
نوکر کسی باشیم و کشــوری ارباب ما باشد. فقط 
باید بدانیم، تلاش های منطقی لازم است تا بتوانیم، 
زندگی مسالمت آمیز و توام با آرامش خاطری برای 

مردم به وجود بیاوریم.«

تحلیل تقی آزاد ارمکی از سخنان قالیباف؛

»نوسازی حکمرانی« جراحی عمیق می خواهد
یک استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با 
تأکید بر اینکه جامعه ما از مفهوم »مردم«ی 
که یــک نیاز دارند عبور کــرده و ما با یک 
»جامعه متکثر« روبرو هســتیم، گفت: باید 
نوع شــیوه حکمرانی تغییــر کند و برگردد 
به جامعــه و نیروهای اجتماعــی که دارند 
در جامعه زیســت می کننــد. کار را باید به 
متخصصــان برگردانیــم و متخصص عرصه 
مجلس و قانون بیاید. جمهوری اسلامی این 
همه جمعیت متخصص تولید کرده، راست 
و چپ هم فرقی نمی کند، متخصصی که اول 
دردش تخصص و بعد ایدئولوژی باشد؛ وقتی 
اول درد ایدئولوژی باشــد، متخصص حذف 

می شود.
تقی آزاد ارمکــی در گفت وگو با جماران 
پیرامون سخنان اخیر رئیس مجلس شورای 
اسلامی مبنی بر »نوسازی نظام حکمرانی« 
و »بازگشــت به مردم« گفت:» اینکه آقای 
قالیباف چنیــن موضعی گرفته را حُســن 
می دانــم؛ یعنــی باید به عنــوان یک اقدام 
مثبت قلمداد کرد. چون همیشه کسانی که 
تحلیل و بررسی حوادث داشتند، می گفتند 
بــرای اینکه فروپاشــی را پــروژه دیگران 
نکنیــم و رادیکالیــزم هم پــروژه خودمان 
نشــود، لازمه اش یک نوع اصلاحات است و 
اصلاحات هم باید از درون نظام سیاســی و 
مدیریتی پیش بیایــد. بنابر این، یک اتفاق 
خوب اســت و باید از ایــن بابت خوش آمد 
گفت به ایشان و کســانی که دارند این راه 
را پیــش مــی گیرند. ولی به نظــر من کار 
ســختی اســت و در حد یک حرف نیست؛ 
اگر »نوسازی حکم رانی« مدنظر هست، باید 

مبادی آن فراهم شود.«
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد:»مثلا 
ممکن اســت امروز بازگشت به دموکراسی 
دوگانــه را حکومت در دســتور کارش قرار 
بدهد، مثــلا موافقان و منتقــدان یا چنین 
چیزی کــه دیروز در قالــب اصول گرایی و 
اصلاح طلبی رقم می خورد حالا در قالب های 
دیگری شــکل بگیرد، این خوب است ولی 
نمی توانــد همه ماجرا باشــد و ما را به یک 
نوســازی حکم رانی برســاند. لازمه اش یک 
جراحی عمیق تر است. جراحی هم صرفا در 
حوزه اقتصاد یا حتی سیاســی و شیوه های 
حکم رانی نمی تواند صورت بگیرد. اشــکال 
حکم رانی ایران در ســاحت حقوقی و نظام 
حقوقــی و قانونی اســت. بــه همین خاطر 
ســختی کار آقای قالیباف نــوع رابطه قوه 
مقننــه با قوه قضائیه اســت و آنجا باید این 
رابطه صورت بندی شود و یک الگویی از آن 

بیــرون آید که بدون فروریختن هر دو نهاد، 
بتواند نوسازی حکم رانی اتفاق بیفتد.«

ازاد ارمکــی افزود:» به این دلیل می گویم 
ماجرا در حوزه حقوقی و قانونی اســت که 
قــوه قضائیه مــا عرصه قضــاوت و صدور 
حکم و معمولا پشــت آن مجازات اســت. 
لذا قوه قضائیه مســتمرا به ســراغ مجازات 
کردن متهمــان می رود. یعنی سیاســت ها 
و صورت بندی هایــی در بــاب پیــدا کردن 
مصادیق متهــم و بعد هم مجــازات دارند. 
یعنی از دوره آقای بهشتی به این طرف هیچ 
فرقی نمی کند، شاکله جمهوری اسلامی به 
گونه ای طراحی شــده که قوه قضائیه شکل 
بگیرد و کسی در این کشور دغدغه حقوق و 
قانون ندارد. تصور مجلس هم این است که 
دارد قانون گــذاری می کند ولی قانونگذاری 
نمی کند و مجموعــه ای از آیین نامه ها را 
ثبت و ضبط می کنند که اساسا کار دولت و 

قوه مجریه است.«
این جامعه شناس درباره لزوم تغییرات در 
ارکان دیگر گفت:» قوه قضائیه ما باید دچار 
یک دگردیســی بنیادی شــود. درخواست 
مــن از آقای قالیباف این اســت که به این 
سمت برود. یعنی به قوه قضائیه بگوید شما 
چه کاری را بر عهــده دارید؟ فقط مجازات 
می کنید و یک ســاحت حقوقــی که از آن 
حکمرانی بیرون آیــد را طرح نمی کنید و 

اجازه نمی دهید شکل بگیرد.«
وی افزود:» بنیان های یک حکم رانی خوب 
حقوقی و قانون است و بعضی از دوستان ما 
اشــتباه می کنند و آن را به عرصه سیاسی 
می آورنــد و فکر می کنند مثــلا اگر رئیس 
جمهور خندان یا قدبلندی باشــد یا نباشد، 
حکمرانــی خــوب اســت. حکمرانی خوب 
بنیان های حقوقی و قانونی دارد و مسأله اش 
این است که تقســیم کار با نظام اجتماعی 
باشــد. یعنی به یک تقســیم کار اجتماعی 
جدیــد مبتنی بــر مشــارکت پذیری همه 
گروه های اجتماعی و به رســمیت شناختن 
حیات اجتماعی با تنوع و تکثر برگردد و هر 
چیزی از آن در آید حکم رانی خوبی خواهد 

بود.«
 تقی آزاد ارمکی درباره ســخنان متفاوت 
برخی مسئولان گفت:»اینکه بگوییم صدای 
مردم را شــنیده ایم کافی نیست، درخواست 
مــردم را باید متوجه شــویم. مردم زندگی 
می خواهند؛ یعنی آرامــش، حکومت بدون 
تنش، پرداختن به نیازها، مشــارکت مردم، 
منافــع ملی و ســایر مــوارد. آن وقت فرو 
ریختن ایدئولوژی که همه دغدغه آن جنگ 

با دشمن اســت، پیش می آید. یعنی »عبور 
از ایدئولوژی« مطرح می شود. آقای قالیباف 
باید الزام های سخنی که می گوید را بداند.«

این جامعه شــناس در بخــش دیگری در 
همین ارتباط گفــت:» اینها تصور می کنند 
اگــر دو امتیــاز بدهند و این مســأله را در 
ساحت عمومی به رسمیت بشناسند مشکل 
حل شده است. بعد مهم تر از همه این است 
کــه مردمی کــه این ها می گوینــد مردمی 
نیســت کــه در جامعه ضدیت پیــدا کرده 
اســت. این مفهومی که آقایان درآورده اند، 
از دوره انقلاب بوده و بیشتر مارکسیست ها 
و کمونیســت ها در دهان ما گذاشته اند، که 
مفهوم »نــاس« به معنای »مردم« اســت. 
جامعه ما از مفهوم مردم عبور کرده و چیزی 
به نام مردم به معنای امر منسجم، یک پارچه 
و یک دستی که یک نیاز دارد عبور کرده و ما 

با یک جامعه متکثر روبه رو هستیم.«
وی ادامــه داد:» آقایــان فکــر می کنند 
اصول گرایــان رادیکال یــا »نواصول گرایی« 
نتوانســته اند مردم را بفهمند و حالا من که 
»اصول گرای مدرن« هســتم می توانم مردم 
را بفهمــم؛ بحث این اســت که شــما اصلا 
مردم را نمی فهمیــد. جامعه با تکثر و تنوع 
به صورت بندی جدیدی از گفتمان نیاز دارد 
که رابطه حکم رانی بــا نیروهای اجتماعی، 
طبقه متوســط، زنان، جوانــان و مهاجران 

معلوم شود.«
آزاد ارمکــی با اشــاره به ســخنان اخیر 

قالیباف گفت:»
مهمترین مسأله ای که آقای قالیباف با آن 
رو به رو هست، مســأله مهاجران و نیروهای 
ایرانــی خارج از کشــور اســت. تــا دیروز 
مهاجران کسانی بودند که از کشور عصبانی 
هستند و رفته بودند و الآن نیروهای مدعی 
جایگزین هستند. پس در مفهوم جامعه که 
من می گویم، یک نیروی مهم و اساســی به 
نام »مهاجران« وجود دارد. آیا آقای قالیباف 
آمادگی دارد کــه با مهاجران وارد گفت وگو 
شــود؟! چون الآن مسأله مهاجران به درون 
جامعه آمده و دولت موقت و شورای انقلاب 
هم تعیین کرده اند؛ من با مهاجران رادیکال 
کاری ندارم؛ مهاجرانی که یکپارچه شــعار 
داده اند و بحث اصلاحات را مطرح کرده اند.

می خواهــم بگویم جامعه یک چیز پیچیده 
تر و درک آن برای آقایان ســخت است. به 
نظر مــن اگر روی مفهوم »مــردم« بمانند 
آقــای قالیباف هیــچ کاری نمی تواند بکند، 
خــودش را آزار می دهد و به زودی از عرصه 
سیاست اصول گرایی هم خارج خواهد شد.«

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 بر اساس برآوردها، خط فقر یک خانواده 2 نفره تهرانی
 32 میلیون تومان است

فروپاشی معیشتی 
طبقه متوسط

همدلی|  در روزهایی که قیمت کالاهای اساسی هر 
روز قله جدیدی را فتح می کند، آمارهای وحشتناکی 
درباره خط فقر هم به گوش می رسد. بر اساس برآورد 
برخی کارشناســان اقتصادی، خط فقر مطلق برای 
یک خانوار دو نفره ساکن تهران، 3۲ میلیون تومان 
است و این رقم برای خانوار روستایی در پایتخت به 
۱۵ میلیون و 7۰۰ هزار تومان رسیده؛ با این حساب 
گفته می شود نیمی از جمعیت کشور زیر این خط 
زندگی می کنند. یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز 

در همین زمینه به خبرآنلاین گفته: »شــش دهک 
از مردم ایران کم درآمد هستند«؛ این یعنی از میان 
۱۰ دهک درآمدی، بیش از نیمی از افراد در زیر خط 
فقر زندگی می کننــد. در این میان برخی از آگاهان 
اقتصادی نیز برای ارزیابی اوضاع معیشتی خط فقر 
را معیار مناسبی نمی دانند، اما واقعیت این است که 
بررســی قیمت کالاهای اساســی در چند ماه اخیر 

گویای همه چیز است. 
شرح در صفحه 6

ارشاد با اجبار
نیست ممکن   

فاضل میبدی در گفت وگو با همدلی:

 سخنان امیرعبدالهیان 
درباره اعتراضات در ایران

 درد و دل
 با همتای صربستانی

روزی که تصویرگر تاریخ 
معاصر ایران درگذشت

 علی حاتمی
 به روایت علی حاتمی

اعتبارزُدایی از واژگان در بیان مسئولان

شــرح محیط پیرامــون و اعتبار بخشــیدن به 
کارکردها و نهادها، برداشــت انســان از رویدادها و 
توصیف رخدادها برای سایر آدمیان براساس واژگان 
صورت می گیرد. در ادامه این یادداشت برخی از این 
کلیدواژه را در گفتار مسئولان به دلیل پرُتکرار بودن 
آن بررســی می کنیم. اول: آنچه به عنوان کلیدواژه 
»ملی« از ســوی مدیران سیاسی و اقتصادی درباره 
برخی از سیاســت های اقتصادی، ابزارها، کالاها و 
سازمان ها مورد استفاده و تاکید قرار می گیرد بیش 
از آنکــه بازنمایی از یک کارکــرد فراگیر در جامعه 
باشد و شنوندگان با واژه ملی به معنای واقعی کلمه 
آن را در زیســت روزمره خود تجربه کنند، تحقیر 
واژگان و معکوس کردن معنای آن از سوی مسئول 
مربوطه صورت بندی شده است. گویندگان واژه ملی 
برای جذب مخاطب، گستره مخاطبان، رونمایی از 
یک فعالیت صنعتی، ســاخت و ساز، احداث پروژه 
عمرانی از واژگان ملی بهره می گیرند. مانند خودرو 
ملی، رســانه ملی، پروژه ملی، مگا پروژه ملی و... اما 
این عبارت از ســوی مخاطبان آن گونه که در ذهن 
و گفتار مسئولان ترسیم شده است، لمس نمی شود. 
در واقع شهروند ایرانی به دلیل تکرار واژه ملی با نهاد، 
کالا و خدماتی روبه رو می شــود که نه تنها عظمت، 
بزرگی و شکوه ملی-ملیت در آن هویدا نیست، بلکه 

ناچیزترین شباهتی با ملی بودن به همراه دارد.
دوم: کلید واژه »مردم« نیز یکی دیگر از واژگانی 
است که از سوی مسئولان و خصوصا مدیران شاغل 
در نهاد دولت مکرر استفاده می شود. رئیس دولت، 
معاون اول رئیس جمهور و ســایر وزیران و مدیران 
ارشــد اقتصادی در دوره های مختلف از کار کردن 
برای مردم می گویند، این که آنان خادم و نوکر مردم 
هستند و تمام سیاست ها به ترتیبی است که مردم 
کم ترین آسیب را ببینند. اما همین مدیران نه تنها 
زمینه ساز گره گشــایی از مشکلات مردم را حداقل 
در حــوزه اقتصاد فراهم نمی کنند بلکه با تکرار این 
واژه مخاطب را دچار سردرگمی روزافزون می کنند. 
منظور از مردم دقیقا چیســت؟ آیا مردم کســانی 
هستند که طی شش ماه گذشــته تورم بالای ۴۰ 
درصــد را تجربه کردند؟ آیا منظــور از مردم افراد 
حقوق بگیر و وابسته به نهاد قوه مجریه هستند؟ آیا 
مردم همان افرادی هستند که سیاست ها را همیشه 
تایید کردند و مطالبه ای از نهاد دولت نداشــته اند؟ 
آیا مردم شامل بیکاران، دانشجویان، حاشیه نشینان 
شهری، ساکنان شهرهای کوچک و شهرستان ها هم 
می شــود؟ آیا مردم افرادی هستند که دسترسی به 
گوش مسئولان ارشد را دارند و به صورت مستقیم 
وضعت کســب و کار و یا درخواست های خود را به 
آنان انتقال می دهند؟ بنابراین آنچــه از واژه مردم 
در گفتار مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و سایر 
نهادها برداشت می شود جمعیت، گروه و شمارگان 
گسترده ای از شهروندان هستند که همیشه در سخن 
مسئولان حاضر هستند، اما شهروندان از این حضور 

پیوسته کلامی در زندگی خود نصیبی نمی برند.
سوم: کلیدواژه »کارشناســان« به تکرار از سوی 
کارگزاران دولت برای نشان دادن کارشناسی بودن 
فعالیت های اجرای کشــور بیان می گردد. معمولا 
چهره هــای ارشــد دولت در مصاحبــه از ظرفیت 
کارشناسان، به خدمت گرفتن کارشناسان، برگزاری 
جلسات با کارشناسان مربوطه و... استفاده می کنند. 
در اینجا مشــخص نیســت منظور از کارشناسان 
برگزاری جلسات گفتگو با چهره های دولتی و معتمد 
و دوســتان سیاسی اســت؟ آیا کارشناسان شامل 
افرادی می شــود که طی سال های طولانی در یک 
رشته خاص دارای تخصص شده اند و یا آنکه افرادی 
که براساس ســلیقه و علاقه مندی صاحبان قدرت 
سخن می گویند مصداق واقعی کارشناسان به شمار 
می روند؟ بنابراین ما با کارشناسانی روبرو هستیم که 
از منظر اهل قدرت تاثیر بسیار مفیدی روی ساختار 
دولت، نحوه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دارند، 
اما آن سوی این داستان شهروندان به عنوان افرادی 
که زندگی آنان به صورت مستقیم تحت تاثیر نظر 
کارشناسان خبره قرار داشته و دارد، از لمس نظرات 
آنان بی نصیب مانده اند. بنابراین کلیدواژه کارشناسان 
نه تنها امکان ورود به ســاختار ذهنی مخاطبان و 
شهروندان را کسب نمی کند، بلکه مخاطب با شنیدن 
این کلیدواژه به یکباره معنای دیگری از آن را مراد 
می کند. معنایی که ترجمه عبارت های دیگر است، 
اما معنی کارشناسان را به همراه ندارد.اعتبار واقعی 
بسیاری از کلیدواژه ها هنگامی که به صورت تکرار در 
گفتار مسئولان بیان می شود و هر مسئول و مقامی 
برای تصویرسازی کاذب به استفاده از این عبارت ها 
مشغول می شــود، نه تنها موفق به شرح وضعیت 
جدید و یا تغییر یافتــه و موفقیت های معمول در 
صنعت، اقتصاد، عدالت، توسعه و پیشرفت نمی شود 
بلکه باعث می گردد مخاطبان نسبت به آن واژگان 

بی تفاوت و بعضا با زبان طنز با آن روبه رو شوند.

   رضا صادقیان
    روزنامه نگار

سرمقاله  همدلی از مکانیزم جدید مقابله 
با بی حجابی گزارش می دهد

پلمب به جای ارشاد

علی سلاجقه در نامه به وزیر صمت هشدار داد؛ 

مزایده فله ای معادن 
حراج محیط زیست

 انتقاد  متخصصان
 از رهاشدگی کرونا

پاک سازی گسترده 
درنهادهای امنیتی عراق

احداث مکانی برای 
اسکان خانواده 

بازداشتی های اوین

درآمد از پخش مهم ترین رویداد ورزشی جهان

 جام جهانی
 به کام صداوسیما

همدلی| اگرچه به گفته دادســتان کل کشور، 
گشت ارشاد تعطیل شده است و چندماهی هم 
است که  فعالیت های گشت ارشاد- بعد از مرگ 
مهسا امینی در مقر پلبس امنیت اخلاقی -  در 
خیابان ها متوقف شده و از برخوردهایی پیشین 

گشت ارشاد و رفتارهای خشن و نامعقول...
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 برجام  عملا 
از بین رفته است

1

09126870191

02166981271

آگهــی ها ســازمان 

روزنامه

 تحلیل فریدون مجلسی
 از وضعیت مذاکرات:

پزشکیان در مناظره 
دانشگاه شریف:

 تحلیل تقی آزاد ارمکی 
از سخنان قالیباف؛

مردم به صداقت ما 
شک دارند

»نوسازی حکمرانی« 
جراحی عمیق می خواهد


